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  چکیده
ایـن  گیري از دنیا و اهل آن بـوده اسـت و در   عرفان اسلامی از آغاز پیدایش متکی بر زهد و کناره

گیـري از مردمـان، از   دنیاگریزي و کنـاره . نی از مشایخ این طریقه در دست است، سخنان فراواباره
هاي رایج درباره این مکتب معرفتی است که بر مبناي عملکردها و ادعاهاي پیـروان آن شـکل   باور

گی بزرگان عرفـان،  بررسی متون برجسته عرفانی و دقت و تأمل در زند باکه  حال آن. گرفته است
ها را آشکار شواهدي که مشارکت اجتماعی آن. خورددر نقض این باور به چشم می شواهد فراوانی

آنچه در این  .سازدهاي گوناگون اجتماعی را به وضوح نمایان میمی نماید و شرکت آنان در عرصه
هایی است از اقوال و اعمال صوفیان در جامعه و همـراه بـا جماعـت    گوشه ،مقاله ارائه خواهد شد

هاي پـنجم و ششـم، در حـد امکـان     بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده ؛ همچنینودپیرامون خ
بـا دیگـران، اعـم از ارتباطـات سیاسـی، فرهنگـی،        صـوفیان تا زمینه هاي ارتبـاط   است سعی شده
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هاي اجتماعی مورد بررسـی و  هاي آنان از این فعالیتتر از آن، اهداف و انگیزهو مهم.. .اقتصادي و
می توانـد  ... هاي گوناگون قرآنی، دینی، روایی وها، معلول انگیزهاین فعالیت زیرا گیرد تحلیل قرار

تـرین و  هـاي قرآنـی و دینـی، مهـم    شـود کـه انگیـزه   به عنوان حاصل مطالعه نشان داده مـی  .باشد
  .ترین دلیل ارتباطات صوفیان با دیگران است اصلی
  
  کلیدي هاي واژه

  .یاست، اقتصادعرفان، تصوف، عزلت، جامعه، س
  
  مقدمه -1

عرفان و تصوف اسلامی از آغاز پیدایش خود مراحل و ادوار مختلف را پشـت سرگذاشـته تـا بـه     
یکی از عوامل اساسی در پیدایش تصـوف در معنـاي نخسـتین    . حالت و وضع کنونی رسیده است

افتادن «با . بود روش دربارها و وابستگان خلفاي اموي در برابرگیري گروهی از مؤمنان خود، موضع
مردم با ایمان و درستکار دریافتند که کم کم اسلام نه آن دینی است کـه  .. .خلافت به دست امویان

از ایـن روي  .. .پیش از آن بوده است و خلافت در واقع مبدل به سلطنت و فرمانروایی شده اسـت 
حفظ حدیث ها و مباحثه زاهد شدند و به پرستش خدا و پژوهش زندگانی و احوال پیامبر و .. .آنان

از سـده دوم  ). 49 -51: 1377حلبـی،  ( »در امور آخرت پرداختند و دنیا را به اهل دنیا واگذاشـتند 
هجري، نام صـوفی و جماعـت صـوفیه در کشـورهاي اسـلامی پیـدا شـد و صـوفی مقابـل عامـۀ           

در . کرده بودند شد که اعراض از دنیا و توجه به عبادت و خداپرستیدنیاپرستان به کسانی گفته می
شکلی علمی و متمایز پیدا کرد و اصطلاحات خاصی مانند سماع، سکر،  ، تصوفسده سوم هجري

 دیگـر گردید تا به شکل فنی مخصوص با موضوع و مبادي و مسائل در ردیف  آنوارد .. .فنا، بقا و
فـت و  تصـوف در ممالـک اسـلامی شـیوع عجیبـی یا      ،در قرن چهارم. علوم و فنون اسلامی درآمد

قـرن پـنجم، دوره نضـج و ترقـی     . هـایی تـألیف کردنـد   بزرگان بسیاري در این فرقه ظهور و کتاب
تشکیلات صوفیه و مجلس گفتن مشایخ در این زمان بیش از هـر دوره رواج داشـته   . تصوف است

هاي بسیار به فارسی و عربی در مباحث تصوف و معرفـی رجـال صـوفیه    در این قرن کتاب. است
در این دوره و دوره هاي بعد کسانی بودند که تصوف اسلامی را ). 93: 1387همایی، (د پرداخته ش
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از صورت زهد دینی به صورت یک مکتب فکري در آوردند تا جایی که تصوف به تـدریج تنظـیم و در   
  ). 28: 1382، برتلس(تري تألیف گردید جهت عملی و نظري تکمیل و معارف صوفیه در سطح وسیع

  
   سألهطرح م -2

گیري از دنیـا و اهـل دنیـا    باور بر آن است که عرفان اسلامی از آغاز پیدایش متکی بر زهد و کناره
به نظر مـی رسـد   . سخنان فراوانی از مشایخ این طریقه نیز نقل شده است این بارهبوده است و در 

 زیـرا  ده اسـت اي از صوفیان، به صورت شاخصه این مکتب درآمرفتار و عقاید جامعه گریزانه عده
 جویند میگرایان براي اثبات عقاید خود از برخی آیات قرآنی و سخنان بزرگان دین نیز بهره عزلت

  : از جمله ؛نمایندو از آن در جهت تحقّق عقاید خود استفاده می
  ) 18/نحل ( »رحمته و اذا اعتزلتموهم و مایعبدون الی االله فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من«
  ) 11/ حجرات(»تک و ما تدعون من دون االله وهبنا له اسحق و یعقوباعتزل«

می پرسد چـرا اي   ایشانکه در پاسخ به سفیان ثوري که از ) ع(و همچنین روایتی از امام صادق
زمانۀ پر فساد را سبب دوري خـود از جامعـه و مـردم    اید،  پسر پیغمبر از مردم روزگار کناره گرفته

  ). 234 /1: 1386کلینی، (کنند بیان می
روایات دیگري نیز از بزرگان دین و مشایخ صـوفیه وجـود دارد کـه نقـض کننـده       این با وجود

  : صحبت است مشوقعزلت و 
امام از ما آن کس نیست که در خانه بنشیند و پـرده بـر در انـدازد و     «: فرمایندمی) ع(امام صادق

است که حوزة پیروان خود را حفظ کنـد و در   مردم را از جهاد و مبارزه بازدارد بلکه امام ما کسی
راه خدا چنانچه باید به شمشیر برخیزد و از رعیت خود دفاع کند و از حـریم خـویش، دشـمن را    

  ). 205 /2: 1386کلینی، ( »براند
بیند کـه از  را به طریقی در خواب می) ص(خواست عزلت گیرد، هر بار پیامبرابوحنیفه چون می

  ). 62: 1389هجویري، ( د عزلت نکندد تا قصنخواهاو می
بناي سلوك راه دین و وصول به مقامات یقین بر خلوت و عزلت اسـت و  «نجم رازي می گوید 

  ).281: 1352نجم رازي، (» انقطاع از خلق
با نگاهی به متون صوفیانه که از سده هاي نخستین شکل گیري این مکتب تـالیف شـده اسـت،    
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 فکري براي مشارکت اجتماعی مریدانهاي مشایخ و بزرگان این نحله توان به انبوهی از توصیه می

، مسـتند بـه آیـات قـرآن کـریم و      براي مشارکت اجتمـاعی صـوفیان   بیشتر این توصیه ها. برخورد
از سـخنان پراکنـده بازمانـده از صـوفیان     . شده استو دیگر صحابه ) ص(احادیث حضرت رسول 

انه به زبان عربی، همگی سرشار از این نوع جملات و بزرگ سده سوم تا نخستین کتاب هاي صوفی
عبارات است که نشان می دهد اهل خرقه در هر زمانی همانند دیگر فرقه هاي اسلامی پیوسـته در  
کنار مردم زیسته اند و همچون دیگر نحله هاي اسلامی در فراز و نشیب هاي اجتماع اسلامی نقش 

ل وسعت و حجم انبوه منابع کاري بسیار عظیم است و مـا  بررسی این موضوع به دلی. ایفا کرده اند
در این مقاله براي نشان دادن مدعاي خویش و اثبات آن به یک دوره و شماري مشخص از آثار که 

و تفحص عمیق تر را به فرصـتی فسـیح تـر و مجـالی      کنیم میدرخور حجم یک مقاله باشد، اکتفا 
العه در این پژوهش، منحصر به متون نثر عرفانی فارسـی  ه مطدبنابراین محدو. سپاریمگسترده تر می

نخستین آثار نثر عرفـانی فارسـی در سـده پـنجم بـا       زیرا در سده پنجم و ششم هجري شده است
شکل می گیرد و در طول این دو سده، اغلب اندیشه هاي عرفـان  » شرح التعرف لمذهب التصوف«

فی این دو سده بیان می شود و نمی توان چندان عملی اسلامی به زبان فارسی و در ضمن متون تألی
این بـدان معنـی   . مطلبی از عرفان عملی اسلام یافت که در این محدوده به آن اشاره اي نشده باشد

بلکـه در نخسـتین متـون     گیردنیست که اولین اندیشه هاي اجتماعی صوفیان از این دوره شکل می
 ـعرفانی که به عربی تالیف شده است می ه بخـش هـاي چشـمگیري از ایـن نـوع تفکـرات       توان ب

ابونصـر سـراج طوسـی و    » اللمـع فـی التصـوف   «ابوطالب مکی و » قوت القلوب«برخورد؛ مثلا در 
حـارث  » الرعایـه لحقـوق االله  «ابوبکر کلابادي و مقدم بـر آنهـا در   » التعرف لمذهب اهل التصوف«

نشان دادن پیشینه اندیشه هـاي   براي ؛فصل هاي مستقلی بدین امور اختصاص یافته است ،محاسبی
جامعه گراي صوفیانه در این پژوهش، به گوشه اي از نخستین متون عرفانی عربی پیش از ایـن دو  

  . سده اشاره اي خواهد شد تا پیوستگی و پیشینه فکري این مباحث آشکار گردد
باب  اب هفتم،، از جمله در کتدر اللمع باب هاي فراوانی به امور اجتماعی اختصاص یافته است

در بیـان آداب حـج   «بـاب ششـم   ؛ »در بیان آداب صوفیان در پرداخت زکـات و صـدقات  «چهارم 
سـفر و   در بیان آداب رفتار فقرا بـا یکـدیگر و احکـام مربـوط بـه ایشـان در      «باب هفتم  ؛»صوفیان

در بیـان آداب دانـش آمـوزي    «بـاب نهـم    ؛»در ذکر آداب همنشینی و صحبت در تصـوف « ؛»حضر
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باب بیست  و» آداب و مراسم صوفیان در غذا خوردن و اجتماعات و میهمانی«باب دهم ؛ »انصوفی
همـین  ). 1388ابونصر سراج، (» عطوفت به آنان در بیان آداب مشایخ در مدارا با اصحاب و«و دوم 

ذکر «هاي مستقلی به آداب اجتماعی اختصاص یافته است از جمله طور در قوت القلوب نیز بخش
ذکـر فضـائل   « ؛» شرح ثالث ما بنی الاسلام علیه و هـو الزکـاه  «؛ »و التصریف فی المعایش التکسب

الفصل السابع و الاربعون؛ فی ذکر حکـم  « و» حق المسلم علی المسلم ذکر« ؛»الصدقه و آداب العطا
به عنوان نمونـه  ). 1961ابوطالب مکی، (» المتسبب المعاش و ما یجب علی التاجر من شروط العلم

روي عن النبی صلی االله علیه و سلم انه « :است در این باب درباره کسب و کار معتقد وطالب مکیاب
  ). 533: 1961ابوطالب مکی، (» من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الهم بطلب المعاش: قال

بـه غـرور  و فصـل     را فصل ششم ،را به کبر» الرعایه لحقوق االله«حارث محاسبی فصل پنجم از 
که همه مفاهیمی اجتماعی اسـت و  ) 1389حارث محاسبی، (به حسد اختصاص داده است  هفتم را

در «: وي درباره پرهیـز از کبـر مـی گویـد    . در اجتماع و برخورد با دیگر افراد جامعه معنی می یابد
. در بدي بنده همین بس که بـرادر مسـلمانش را تحقیـر کنـد    : فرمود) ص(حدیث است که رسول 

هرچه بدي و زشتی و تباهی بود بـراي دیگـران و هـر آنچـه      ؛بود خودخواه باشد اي که چنین بنده
گرد و خواهد که او را همواره به چشم حقارت به دیگران ن .خوبی و نیکی بود براي خویش خواهد

وجـه  «). 217: 1389حـارث محاسـبی،   (» چرا که آنان را تباه و خویش را رستگار داند بزرگ دانند
ه بنده اي بر دیگر بندگان خدا کبر ورزد و بر آنان برتري و مهتري نماید و چنین دیگر کبر آن بود ک

: 1389حارث محاسـبی،  (» پندارد که او برتر و بهتر از آنان است و ایشان را کوچک و خوار انگارد
درباره نوع ارتباط با دیگر افراد جامعه می گوید » التعرف لمذهب اهل التصوف«کلابادي در ). 213

اشفق الناس علی خلق االله من فصیح و اعجم و ابذل الناس بما فی ایدیهم و ازهدهم ) صوفیه(هم «
فی من نشر علوم «با عنوان  را وي باب سوم این کتاب). 58: 1371کلابادي، (» عما فی ایدي الناس

اسـت  به علم و نوشتن که از آداب اجتماعی صوفیان اسـت اختصـاص داده   » الاشاره کتبا و رسائل
از جملـه   ؛وي همچنین توصیه هاي فراوانی براي ارتباط اجتمـاعی صـوفیان دارد  ). 30: 1371لابادي، ک(

و راوا الجمعه و الجماعات و الاعیاد واجبه علی من لم یکن له عذر من المسلمین مع کل امام «می گوید 
کـه   را امر به معروف همچنین کلابادي). 57: 1371کلابادي، (» برّ او فاجر و لذلک الجهاد معهم و الحج

یرون الامر بالمعروف و النهـی عـن المنکـر واجبـا     «کند که وظیفه اجتماعی است بدین گونه سفارش می



  ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۲۶، سال هشتم، شمارة اول، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۸۴

 
کلابـادي  ). 57: 1371کلابـادي،  (» لمن امکنه بما امکنه مع شفقه و رافه و رفق و رحمه و لین من القـول 

و لا یـرون  .. .وا الخلافه حقا فـی القـریش  و را«درباره مباحث سیاسی هم از قول صوفیه نقل می کند که 
  ).57:  1371کلابادي، (» الخروج علی الولاه بالسیف و ان کانوا ظلمه

  
  روش پژوهش -3

هـایی از زنـدگی و   با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، در این مقاله برآنیم تا با تکیه بر گوشـه 
خـر سـده ششـم برداشـت شـده اسـت،       گفتار اهل تصوف که از میان متون نظم و نثر فارسی تـا آ 

مطالعه در آثار و احوال  زیرا هاي آنان را از روابط اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم انگیزه
هـاي قرآنـی،   انگیزههاي اجتماعی آنان معلول شود که فعالیتها ما را به این حقیقت رهنمون میآن

  .می تواند باشد.. .دینی، روایی و
  
  هشپیشینه پژو -4

آثار اهل تصوف، بر مبناي انزوا و عزلت این جریان فکري  دربارههاي صورت گرفته اغلب پژوهش
ها توجه شده است؛ به همین دلیل می تـوان ایـن نـوع    شکل گرفته و کمتر به تعاملات اجتماعی آن

بیه البته ش. اجتماعی جامعه اسلامی دانست -در شناخت این جریان فکري  نوها را اقدامی پژوهش
اجتماعیـات در  «توان به کتـاب  این تحقیق، در حوزه ادبیات غیرعرفانی صورت گرفته است که می

مولف در این اثر . از علی محمد سجادي اشاره کرد» ادبیات فارسی؛ در آثار منثور فارسی قرن ششم
مجمل به بررسی مباحث اجتماعی در آثار نثر فارسی سده ششم چون کلیله و دمنه، راحه الصدور، 

  .  بخش عمده منابع وي غیر عرفانی است اساساً وپرداخته ... التواریخ، چهار مقاله و
  
  هاي آنانواع مشارکت در اجتماع و انگیزه -5

توان بر اساس نوع مخاطب و محتـواي فعالیـت بـه اقسـامی     در اجتماع می را مشارکت اهل عرفان
  .اجتماعی -فی، دینیاز قبیل سیاسی، علمی، اقتصادي، صن ،بندي کرددسته
  هاي سیاسیفعالیت -5-1
که گاهی اوقات از سوي صوفیان نسبت بـه دربارهـا وجـود     هاي سیاسی،گرایشی استفعالیت 
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ها بسیار متفاوت بوده است؛ گاهی ارتباط با حاکمان، فقط در حد یک سطح این ارتباط. داشته است
کسـی را   ،ت وقتی یعقوب لیث بیمار شدآمده اس که در حکایت برخورد اجباري بوده است؛ چنان

سهل دست برداشت  .ما دعایی کن عبداالله فرستاد که او را بیاورند و به او گفت در حقبننزد سهل
گـاهی ایـن ارتبـاط، تـا جـایی      ). 215:1363مسـتملی،  (ساعت یعقوب، شفا یافت  در و و دعا کرد

اند؛ آمده ر و اطرافیان حاکم به شمار میشده است که بعضی از صوفیان از علماي درباتر میگسترده
بعضی مواقع علاوه بر ارتباط  . ...چون عمر سهروردي، مؤلف عوارف المعارف، نجم الدین رازي و

آمده است؛ بـه  شده که روابط عاطفی به وجود میحاکم نزدیک می هنزدیک سیاسی، صوفی چنان ب
و وزیـران و عمیـدان    اب قدرت از قبیل امـرا شده که ارب طوري که در مورد ابوسعید ابوالخیر گفته

گذشته از طغرل و چغري که شیخ بنـا بـر روایـات،    . پیوندندخراسان و رؤسا به حلقه ارادت او می
شود تا او را بـه   سلطنت خراسان و عراق را بدیشان می بخشد، ابراهیم ینال هم از وي خواستار می

گان ایشان، همه، نسبت به شیخ و خاندان او یندروي هم، سلاجقه و نما بر. فرزندي خویش بپذیرد
یکی . انددو تن از وزراي سلجوقی در صف ارادتمندان او بوده اند چنان کهارادت و خلوص داشته

کـودکی خـدمت شـیخ را     هـا از عهـد  خواجه نظام الملک، وزیر نامدار و بزرگ که بر طبق داستان
 ـ دریافته وزیـر دیگـر، خواجـه    . داشـت ز ارادت و خاکسـاري  بود و نسبت به اولاد و احفاد شیخ نی

بومنصور ورقانی است که در شرح احوال وي آمده است که روزي پیش شیخ ابوسعید آمد و از او 
  ). 338:1367منور، محمد بن(خواست تا او را وصیتی کند 

 عرفانی درباره حـاکم داشـته انـد؛ نجـم رازي از جملـه      -اي از صوفیان، دیدگاهی سیاسی  عده
پادشـاهی عنایـت    ،از منظـر او . صوفیانی است که بین سیاست و عرفان رابطه برقـرار کـرده اسـت   

وي در این باره . شودخداوند به افراد است و پادشاه خلیفۀ مستقیم خداوند روي زمین محسوب می
بدان که سلطنت خلافت و نیابت حق تعالی است در زمین و خواجه علیه السلام سلطان «: می گوید

بنده اي را برگزیند و عنایت ظـل اللهـی مخصـوص     -تعالی -چون خداوند  ....ا سایه خدا خواندر
گرداند و به سعادت پذیرایی عکس ذات و صفات خداوندي مستعد کند، ببین تا چه اقبال و دولت 

کمینه خاصیتی در آن ذات شـریف و  . و عز و کرامت در آن ذات مشرف و گوهر مکرم تعبیه سازد
یف آن باشد که هر اهل و نااهل را چون به نظر عنایت ملحوظ گرداند، مقبل و مقبول همه گوهر لط

). 411: 1352رازي، نجم(» جهان گردد و به هرکه به نظر قهر نگرد، مدبر و مردود همه جهان گردد
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وي با دسته بندي پادشاهان به دو گروه ملوك دین و ملوك دنیا حتی معتقد است ملـوك دنیـا کـه    

ولیکن در صورت خویش بندند و از شناخت صفات  صورت لطف و قهر خداوندي اند«نند اهاپادش
صفات لطف و قهر خداوندي از ایشان آشکار مـی شـود امـا بـر ایشـان آشـکار       . خویش محرومند

اما نجم رازي در پاسخ به درخواست سلطان زمان، علاءالدولـه  ). 412: 1352رازي، نجم(» شود نمی
در این دیار مبارك بپاي و در حریم این ممالک ثبـات نمـاي و إذا اعشـبت    «و می خواهد کیقباد، که از ا

هرچند که سنتّ این طایفـه عزلـت و انقطـاع و    «: گوید، می)23: 1352رازي، نجم(» فانزل را کار فرماي
اما از چنین پادشاه موفق که هم از  صحبت ملوك و سلاطین و ترك مخالطتخلوت است و اجتناب از 

علم نصیبی تمام دارد و هم از ثمرات ریاضات و مجاهدات نصابی کامل و محب و مربی ارباب علـوم و  
اصحاب قلوب است، به کلی دور نباید شد و خـود و خلـق را از فوایـد و منـافع آن حضـرت محـروم       

اشـارت   پس این ضعیف«: گویدرود که مینجم رازي تا آنجا پیش می). 23: 1352رازي، نجم(» نگردانید
  ). 24: 1352رازي،  نجم(» آن بزرگ را اشارت حق دانست و از فرمودة او تجاوز نتوانست

رفته است که تألیفـات عرفـانی   ارتباط با امرا و وزرا در زندگی مشایخ تصوف تا حدي پیش می
طور آن نوشتند؛ از جمله ها میهاي معرفت حق تعالی است، به نام آنکه به باورشان گنجینه را خود

الـدین کیقبـاد راه یافـت و     ءبـه دربـار عـلا    ، ويرازي برمـی آیـد   که از شرح احوال نجـم الـدین  
. نوشـت  الدین داوود شـاه دوم  ءمرصادالعباد را تحفه او کرد و کتاب مرموزات اسدي را به نام علا

رت به سرّ این ضعیف ندا می کرد که واردان حض.. .هاتف سعادت«: در این باره می گوید ويخود 
 ،پس این ضعیف.. .تحفه اي فراخور حال ایشان، نه درخور همت ملوك چاره اي نباشد ملوك را از

حضرت عزتّ این عـروس عینـی را بـه زیـور القـاب همـایون آن       ه بعد از استخارات و استعانت ب
 ـ ،بن حامد احمد ابونصر). 24: 1352نجم الدین رازي، (» مزین و متحلّی گردانید.. .پادشاه ه ملقب ب

که در ممالـک سـلطانی    ان دولت سلجوقی در عراق بودنعزیزالدین مستوفی، یکی از رجال و کاردا
داشـت و همیشـه از او   او درحـقّ عـین القضـات ارادت خاصـی     . منصب استیفا به او تعلق داشت

 ا براي مطالعه وي تالیف نمـود به همین دلیل عین القضات رسالۀ یزدان شناخت ر ؛حمایت می کرد
  . )5: 1380،لقضاتعین ا(

ترین گرفته است که مهمهاي مختلفی صورت میروابط سیاسی اهل تصوف با حاکمان به انگیزه
 :  ها بر اساس متون صوفیانه به شرح زیر استآن
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تـرین انگیـزه تمایـل اهـل تصـوف بـه       ترین و شاید اصـلی توان گفت مهممی :پند و اندرز) الف
حقوق  يبوده است تا آنان را به رعایت عدالت و همچنین ادا دربارها، نصیحت خلفا و امراي وقت

: انـد کـه فرمـوده   دادنـد  انجـام مـی   )ص(تأسی از سخن پیامبر آنان این کار را به. خلق دعوت کنند
 سـازد نصیحت کردن پادشاه یکی از جمله مواردي اسـت کـه دل مسـلمان را از خیانـت پـاك مـی      

  ). 322 :1388قشیري،(
خواهی فرداي اگر می«: فضیل گفت! مرا پندي ده: فضیل عیاض آمد و گفت روزي هارون به نزد

نجات پیدا کنی، پیران مسلمان را چون پدر خود دان و جوانان را چون برادران و کودکان را  قیامت
گاه با ایشان معاملت چنان کن که اندر خانه با پدر، برادر و فرزند کننـد کـه همـه    آن. چون فرزندان

ذوالنون مصري به دربار ). 153: 1389هجویري، (»هم خانه تو است و اهل آن عیالان تودیار اسلام 
). 27:1388قشـیري، (متوکلّ بگریست و او را عزیز و مکرم برگردانـد . متوکلّ رفت و به او پندي داد

داند که محمد غزالی در نصیحت به پادشاهان و امراي وقت خود، ولایت داشتن را کاري بزرگ می
حق تعالی است در روي زمین، اگر پادشاه به عدالت رفتار کند و چون فـارغ از شـفقت و   خلافت 

هاي فراوانی را به وي در همین راستا نامه). 525: 1387غزالی، (عدالت باشد، خلافت ابلیس است 
نجم الدین رازي نیز از حاکم زمـان  . نوشته استتر میهاي پاییناشخاص درجه اول مملکتی و رده

تواند حکومت بین رعایا را به نفس خود کند و تا تواند احکـام رعیـت را بـه    خواهد تا میمی خود
اول مقامـات العبـاد   «: ابوسـعید ابـوالخیر مـی گویـد    ). 415: 1352نجـم رازي،  ( دیگران باز نگذارد

. کار تـو امـروز اداي حـق خلـق اسـت     . االله و آخر مقامات النبوه مراعاه حق المؤمنین مراعات قدر
یـدخل الجنـه    لا: گفت)ص(زیرا که رسول  ستگیر تو باشددار که فردا دپیوسته چشم برین خبر می

» احدکم حتی یرحم احدکم خاصه، این جمله ابناء دولت توانـد بـه جملـه بـه نظـر فرزنـدي نگـر       
حقوق خلق و به چشم فرزندي نگریسـتن در گـرو سـخاوت و     يادا). 338: 1367منور، محمدبن(

بر خلق است؛ یعنی همان چیزي که ابوالحسن خرقانی بـه سـلطان محمـود سـفارش     شفقت کردن 
  ).  693: 1384عطار،(کند  می

ارشاد و هدایت اطرافیان سلاطین نیز در میان اهل تصوف از جایگاه خاص خود برخوردار بوده 
ل و حامـد، ملقـب بـه عزیزالـدین مسـتوفی، یکـی از رجـا        بن احمد است؛ به عنوان نمونه ابونصر
. عراق بوده که در ممالک سلطنتی منصب استیفا به او تعلّق داشته است کارداران دولت سلجوقی در
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کرد و در عین حـال عـین   او در حق عین القضات ارادت خاصی داشت و همیشه از او حمایت می

 عین(القضات در ارشاد و هدایت و ترقّی و تکمیل وي در راه سلوك سعی بلیغ به خرج داده است 
نزدیکـی جسـتن   «: در آداب المریدین در بیان صحبت با پادشاهان آمده اسـت ). 5: 1380القضات، 

اگـر  . بدان با نیکان صلاح هر دو گروه است و نزدیکی کردن نیکان با بدان فتنه هر دو گروه اسـت 
ن را از کسی را بی اختیار باید رفت، دعا کند ایشان را به صلاح و پند دهد ایشان را و منع کند ایشا

» انـد  هر صلاح مردم با ایشـان تقـربّ کـرده   اند که از ببدي به حسب طاقت و از مشایخ بعضی بوده
  :گویدسنایی نیز در باب نصیحت پادشاه به رعایت عدالت می). 23: 1363سهروردي، (

  انـــد و نرنـــدهمـــه خلـــق آنچـــه مـــاده
ــد  ــیش آرنـ ــی نیـــک نیـــک پـ   گـــر دهـ

  

ــد     از درون خازنـــــــان یکدیگرنـــــ
ــ ــی بـ ــد ور کنـ ــه دارنـ ــدي نگـ   د، بـ

  )68:1368سنایی، (                           
به دربارها، رفع نیازهـا و حـوایج    صوفیان هاي گرایشاز دیگر انگیزه: رفع نیازهاي اطرافیان) ب

گـاهی اوقـات از موقعیـت     ،مردمان و یاران پیرامون خود بوده است  به طوري کـه در ایـن مسـیر   
روایت کنند از زید بن اسلم که پیغمبري «. گرفتنداند بهره میهان داشتهاجتماعی خود که نزد پادشا

آن طور ). 23: 1363سهروردي، ( »از پیغمبران با پادشاهی دوستی کردي از بهر قضاي حاجت مردم
ین و وي در همه اوقات مورد احتـرام خلفـاي عباسـی و سـلاط     ،آیدکه از شرح احوال غزالی برمی

داشتن چنـین موقعیـت   . انداندازه قائل بودهبراي سخنان او ارزش و احترام بیتا جایی که  وزرا بود
ساخت تا شفیعی بـراي رفـع حـوائج سـتمدیدگان در     زمینه را براي غزالی فراهم می این اجتماعی
حکایت کنند که زمانی به خاطر درویشان، وامی زیاد بر گـردن  ). 141: 1387همایی، ( باشد دربارها

حسن مودب را پیش امیرمسعود که از جمله سلاطین بزرگ بوده است  وي. بود فتادهاشیخ ابوسعید 
یـا  ) 181: 1384عطـار،  ( گردانـد را از بابت ایـن وام فـارغ دل    ويخواهد که فرستد و از او میمی

گردن حسن مودب را وامی بزرگ بر« :گوید میخواند و  میروزي شیخ ابوسعید، دادا را به نزد خود 
تو به شهر غزنین نزد سلطان برو و سلامم را برسان و بگو دل مـا را از   .دینار ت، سه هزارافتاده اس

  ). 354:1367محمد بن منور،(» این دین فارغ گردان
  فعالیت هاي علمی  -5-2

از اواسط قرن سوم به بعد، صوفیان به تدریج تشکیلات اجتماعی پیـدا کردنـد و رابطـه مریـد و     
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هاي علمی در دو حوزه تـألیف کتـاب و   از این دوره بود که فعالیت. ید آمدها پدمیان آن مرادي در
   .شکل گرفتمحوریت علم 

بعضی از مشایخ به نوشتن کتاب و رساله پرداختند و از این طریق مباحث نظري طریقت خود را 
در قـرن  . هاي نظري و آداب اجتماعی اهل تصوف را به مریدان آمـوزش دادنـد  شرح دادند و جنبه

در قرن پـنجم بـه تعـداد    . هارم، صوفیان بیش از پیش به نوشتن رساله و کتاب رغبت نشان دادندچ
ابوالقاسم قشیري رساله خود را به عربی نوشت و به همین دلیل انتشار وسیعی . ها افزوده شدرساله

شـرح  اما مستملی بخاري، کتاب التعرّف کلابادي را به فارسـی ترجمـه و    کرد در مناطق دیگر پیدا
کشف المحجوب هجـویري  . المعارف تصوف را به فارسی نوشتکرد و بدین ترتیب نخستین دایره

غزالـی نیـز پـس از نوشـتن     . میان صوفیان زمان شهرت یافـت  نیز کتاب فارسی دیگري بود که در
سنّت کتاب . آن را به فارسی به نام کیمیاي سعادت نوشت  الدین به عربی، روایت مختصراحیاءعلوم

عربـی، عـوارف    کتـاب تـرین  معـروف . رساله نویسی در تصوف در قرن ششم نیز تـداوم یافـت  و 
کـه مصـباح    هاي متعددي از آن به عمل آمـد عمر سهروردي است که ترجمه الدینالمعارف شهاب

خواسـتند  که مشایخ می استو رسالات، دربردارنده معارفی  ها کتاباین . الهدایه از آن جمله است
شود و هـم مسـائل   ها هم مسائل اعتقادي مطرح میدر این کتاب. و مریدانشان بیاموزند به شاگردان

ها و رفتار اجتماعی و حتی امور شخصی از قبیل لباس پوشـیدن،   بیان آداب عبادت. عملی تصوف
و بالاخره تعریف اصطلاحاتی که در میـان صـوفیه رایـج    .. .طعام خوردن، چگونگی سماع کردن و

تمهیدات را تصنیف کرد که تاویل و عین القضات همدانی  .مطالب این تألیفات است بود، از جمله
در مرصاد العباد با  نجم الدین رازي و توجیه بعضی از آداب صوفیه استتفسیر بسیاري از احادیث 

جـامع   ،هـاي وي در ایـن اثـر   دیـدگاه و جهان بینی صوفیانه به آفرینش و حیات و معاد می پردازد 
بهـاء  . ي بسیاري از صوفیان آن روزگار درباره مسائل کلی و جهان نگري اهل خرقه استهااندیشه

ولد در همین دوره معارف را تصنیف کرد که علاوه بر موضوعات مختلف، در جـاي جـاي آن بـه    
کشف الاسـرار میبـدي در تفسـیر    ، شاهد تالیف ارزشمند تفسیر و تاویل پرداخته است و در نهایت

که در آن علاوه بر تفسیر به شیوه مفسران، بر مشرب صوفیانه هم به آیات وحی  قرآن مجید هستیم
  .پرداخته است و می توان گفت نخستین تفسیر کامل قرآن بر مشرب صوفیانه است
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اهل تصـوف هـم   . هاي علمی صوفیان، علم اندوزي و تعلیم آن به دیگران استاز دیگر فعالیت

مثلاً شیخ ابوسعید ابوالخیر بر بـوعلی فقیـه    آموختند؛ دیگران میگرفتند و هم به خود علم را فرا می
). 24: 1367ر،د بـن منـو  محم ـ(را ) ص(خواند و همچنـین علـم اصـول و اخبـار رسـول     تفسیر می

کـه بـه    را وي شناخت آن علمی. پردازدفصلی به بیان اثبات علم می در کشف المحجوب، هجویري در
، از کـه  عمـل بـه آن درسـت آیـد      راداند و آموختن علمـی  ي میانسان ضرور برايشریعت تعلقّ دارد 

جستن علـم واجـب اسـت    «  :غزالی نیز در باب علم گوید). 17: 1389هجویري، (داند  واجبات دینی می
متکلمّان و فقها و محـدثان و   و نظر  اند که این چه علم است؟بر همه مسلمانان و همه علما خلاف کرده

  ). 110: 1368، غزالی(»دانندصوفیه این علم را علم احوال دل می. کندق میصوفیه در این زمینه فر
دانـد  طلب علم را بر همۀ مسلمانان فریضه می  ،غزالیسهروردي نیز در عوارف المعارف همانند 

طلب علم امر و نهی و شناخت آفـات نفـس مجـد     و معتقد است صوفی حقیقی کسی است که در
  ). 18 -19: 1374،سهروردي(باشد 

  :گرفته است از جملههاي مختلفی صورت میهاي علمی صوفیان به انگیزهفعالیت
که و اولوالعلم قائما ئشهد االله انه لا اله الا هو و الملا: خداي تعالی گفت«: هاي قرآنیانگیزه )الف

: 1363سـهروردي،  (»اول ابتدا کرد به خود و ملایکه را دوم گردانید و اهـل علـم را سـیوم    .قسطبال
اقرا باسم ربک الذي «گردد؛ مثل آغاز می» خواندن و علم«اولین آیاتی که از قرآن نازل شده با ). 14

بـدین معنـی کـه تنهـا عالمـان و      ). 28/ فـاطر (» و انما یخشی االله من عباده العلما« )1/علق ( »خلق
زیرا آگاهی حقیقی،  ندراستینی دارند، هراس در دل دارآگاهانی که به مقام و منزلت خداوند آگاهی 

   .خشیت را در پی دارد
). 654: 1363مستملی، (» اطلبوا العلم و لو بالصین«: فرمایندمی) ص(پیامبر: هاي رواییانگیزه) ب

طلـب العلـم فریضـه علـی کـل      چنین گفته است که ) ص(رسول «: کیمیاي سعادت آمده است در
) ع(حضـرت علـی  ). 132: 1376، غزالـی (» مسلمٍ؛ یعنی جستن علم فریضه است بر همه مسـلمانان 

 :البلاغه نهج(» حکمت گمشده مؤمن است و حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد«: فرمایندمی
آورد تا هم خود به علم انـدوزي بپردازنـد و هـم    همه اینها زمینه را براي صوفیان فراهم می). 373

  . دیگران را به آن ترغیب نمایند
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در کنار انگیزه دینی، مشایخ طریقت نیز سالکان را بـه علـم انـدوزي    : طریقت سفارش پیران) ج
ت علم، مجاهدان با دیو را سه دسته معرفـی  ر هرات در صد میدان در ذکر اهمیپی. کردندتشویق می

مقربّ درگاه حق بالاترین . هستندو از مقربّان هم  مشغولندکه به علم داند کند و دسته اول را آنان میمی
اهـل الکـلام لا   «یـا  ) 44: 1375عبـداالله انصـاري،   (دانـد  درجه اي است که خواجه آن را از آن عالم می

دانـد  جریري، عزیزترین همه خلق را عـالمی مـی  ). 213: 1380عبداالله انصاري،(» یغمسوکم فی ضلالتهم
  : دباب ستایش علم گوی سنایی در). 239: 1380عبداالله انصاري،(که به علم خود عمل کند 

ــود     ــودمند بــ ــار ســ ــا کــ ــم بــ   علــ
ــار در آر  ــه کــ ــته اي بــ ــه دانســ   آنچــ

  

  علــــم بیکــــار پــــاي بنــــد بــــود   
  پــس دگـــر علــم جـــوي از در کـــار  

  )292و  315: 1387 سنایی،(                 
انگیزه اصلی اهل تصوف بـراي نوشـتن کتـاب،     :ها و جهل و گمراهینجات مردمان از شبهه) د

قشیري، هدف اصلی نوشتن رساله خود را بیان اصـول   چنان کهت؛ ها بوده اسنجات مردم از شبهه
: 1388قشـیري،  (دانـد  تصوف و سیرت پیران این طائفه به جماعت صوفیان در شهرهاي اسلام می

در شرح تعرّف آمده است که شیخ رحمه . پریشانی شده است دچارمی بیند اصول تصوف  زیرا؛ )3
داند که کسانی هستند کـه مـذهب را نشـناختند و اصـول     می االله علیه، هدف خود را از تصنیف آن

پس ما این کتاب را تصنیف کردیم  خوانند؛دانند و مردمان را به مذهبی غلط میمذهب را نیک نمی
هاي استادان را نیکو نگه داریم و حکایات ایشان را بیان کنـیم  تا اصول مذهب را بیان کنیم و کتاب

سـهروردي در آغـاز آداب   ). 114: 1363مستملی، (ایشان محال نیست  تا مردمان بدانند که اشارات
بدان که هر که طالب چیزي بود، لابد اسـت او را کـه ماهیـت و حقیقـت آن     «: نویسدالمریدین می

بداند تا رغبت او در آن کامل شود؛ چه در این زمان از کثرت مدعیان و نادانسـتن علـم محققّـان و    
سهروردي، (» را طریقت تصوف از سنّت صاحب شریعت دور شده است فساد تباهکاران مر ایشان

پس من این کتاب مر آن را ساختم «: گوید کشف المحجوبهجویري نیز در آغاز کتاب ). 3: 1363
ها بود که اندر حجاب غین گرفتار باشند و مایه نور حق اندر دلشان موجود باشد تـا   که صقّال دل

). 8: 1389هجـویري،  (» حجاب برخیزد و به حقیقت معنی راه یابندبه برکت خواندن این کتاب آن 
در مدت خلوت و ریاضت ده ساله حقایقی بر من روشن شد که از حوصلۀ «: گویدمی غزالیمحمد 

آن رازها را با کسی به میان نتوانست آورد و تنهـا در نهانگـاه ضـمیر    . تر بودمردم این جهان افزون
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رهانیـدن  . دیـدم طرف دیگر مردم را همگی در ضلالت و گمراهـی مـی   از. داشتمخویش پنهان می

اندازه سهل بود و نجات دادن ایشان از شبهات بر من از آب خوردن  مردم از گمراهی براي من بی
از این جهت بر خود واجب دیدم که علم خود را تا آنجا که ممکن اسـت اظهـار   . نمودتر میآسان

در  ،عـلاوه بـر ایـن   ). 358: 1387همـایی،  (» دي جهل وگمراهی برهانمکنم و بیچاره مردم را از وا
در خواب و بیداري بر من کشف شـد   ،نویسد که علاوه بر الزام پادشاه و وزیرشاي فارسی مینامه

اهـل   پس بایـد گفـت توجـه   ). 171: 1367همایی، (که باید براي هدایت خلق به نیشابور سفر کنم 
بـراي تـألیف    آنـان انگیزه  ،دیدندها به شناخت حق میه در وجود آنبه مردم و علاقه اي ک تصوف

مدتی «: گویدرازي در آغاز کتاب خود، مرصادالعباد، میالدیندر همین رابطه نجم. کتاب بوده است
بود تا جمعی طالبان محق و مریدان صادق هـر وقـت از ایـن ضـعیف بـا قلّـت بضـاعت و عـدم         

کردند، اگر چه پیش از این چند مجموعه در قلم آمـده  تماس میاستطاعت مجموعه اي به پارسی ال
هـدف خـود را از    ،و در پایان) 15: 1352رازي، نجم(» ...بود به حسب التماس و استعداد هر طایفه
ها علاقۀ خاصی را به شناخت حق در وجود آن زیرا داندنوشتن کتاب برآوردن خواست مردمان می

چـون  «داندکه عطار نیز هدف خود را از نوشتن کتاب آن می). 15: 1352رازي، نجم(دیده است می
اند، دیدم که روزگاري پدید آمده است که الخیر شرٌ و اشرار النّاس، اخیار النّاس را فراموش کردهمی

نام نهادم تا اهل خسران روزگار، اهل دولـت   ساختم اولیاء را و این کتاب را تذکره الاولیا ايتذکره
گرفتگان را طلب کنند و با ایشان رغبـت نماینـد تـا در    وش نکنند و گوشه نشینان و خلوترا فرام

  ).7: 1384عطّار، (» نسیم دولت ایشان به سعادت ابدي پیوسته گردند
هجویري در آغاز کشف المحجوب، علّت اصـلی نوشـتن کتـاب     :هاي مردمپاسخ به پرسش) ـه

داند کـه از او خواسـته تـا حقیقـت تصـوف و      یخود را پاسخ به سؤال دوست و همشهري خود م
آن طور کـه از شـرح احـوال    ). 2: 1389هجویري، (چگونگی مقامات صوفیان را براي او بیان کند 

هـا را جـواب داده   و وي همـه آن  کردنـد  معاصران وي از او سؤالات گوناگون می ،آیدبرمی غزالی
را  غزالـی مراحل سیر و سـلوك و تحـولات    کردند است، تا جایی که ترتیب سؤالاتی که از وي می

هایی اسـت  نیز پرسش غزالیموضوع کتاب المنقذ من الضلال ). 356: 1387همایی، (دهد نشان می
طبقـات الصـوفیه   ). 371: 1387همـایی،  (شده و او به هر یک پاسخ مناسب گفته اسـت   ويکه از 

ص مختلـف از پیـران ایـن طایفـه     عبداالله انصاري پر است از سؤالات گوناگونی که اشـخا خواجه 
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ابوبکر کسایی از جنید هزار مسأله پرسیده بود همه جواب داده و به « که آمده است ؛ چنانکردند می
کـرده  یا خیر النساج از سري سقطی سؤالات زیـادي  ) 268 :1380 عبداالله انصاري،(سوي او فرستاده 

صوفی قرن ششم، در پاسـخ بـه سـؤالات     عین القضات همدانی،). 283: 1380 عبداالله انصاري،( بود
  . ها داشته استدیگران، نامه و مکاتباتی نیز با آن

پاسخ به سـؤالات اشـخاص انجـام     برايمکاتبات و نامه نگاري از دیگر اعمالی است که صوفی 
 :گویـد خود وي در تمهیـدات مـی   مصداق این امر است زیراکتاب تمهیدات عین القضات . دهدمی

به روزگار دراز به قاضی امام سـعدالدین بغـدادي و خواجـه امـام عزالـدین و امـام        بسیار مسایل«
هـایی از  نامهعلاوه بر این، مجموعه  .)15: 1389عین القضات، (» ضیاءالدین نوشتم که مجلدّات بود

هاي گوناگونی است که وي به اشخاص مختلف در مورد مسایل عین القضات در دست است که  پاسخ
عطاّر نیز اول هـدف و باعـث خـود را در    . نوشته استحقیقت ارکان اسلام و سایر موارد میاعتقادي و 

  ).4: 1384عطار، (داند کردند، میتصنیف کتاب، رغبت برادران دینی که التماس می
  هاي اقتصاديفعالیت -5-3 

بـوالخیر  کسب و کار و تلاش نزد عرفا از جایگاهی والا برخوردار است تا جایی کـه ابوسـعید ا  
مرد آن بود که در میان خلق نشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار میان خلـق،  «: گوید

محمـد بـن منـور،    (» داد و ستد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه، بـه دل از خـداي غافـل نباشـد    
دادنـد  مـی  ارباب یقین و معرفت در طول این دوره با وجود عبادات زیادي که انجـام ). 1367:199

نقل شـده اسـت کـه     و هرگز از کسب و کار و طلب روزي حلال بسان پیامبران، رویگردان نبودند
بن الحسن، عبادات تصنیف کـرد او   چون محمد« :گویند. 1اغلب صوفیان، حرفه و شغلی داشته اند

به عبادات صلوه و صوم : او را گفتند. کتاب بیوع تصنیف کرد .در زهد، کتابی تصنیف کن: ا گفتندر
اصل همه زهدها، حلال خوردن است و تا کسی این . گوییدخطا می: گفت. تر است از بیوعنزدیک

 پیوسته در بدین ترتیب، صوفیان). 1123: 1363مستملی، (» ربع معاملات نداند حلال نداند خوردن
ند تا حقیقت ساخت و سعی داشتها را از طلب معاد غافل نمیکوشیدند و این امر آن طلب حلال می

هاي اهـل عرفـان بـراي فعالیـت هـاي اقتصـادي       انگیزه. توانند رعایت کنندکسب را تا آنجا که می
  :عبارت است از
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تأکید فراوانی که دین مبین اسلام در مورد کسب و کار دارد و همچنـین  : هاي رواییانگیزه) الف

تـر  کردند و مهمار معاش خود کار میکه براي امر) ع(و زکریا) ع( زندگی پیامبران الهی نظیر داوود
از همه، احادیث زیادي که از پیشوایان دینی نقل شده است، الگویی مهم بـراي اهـل عرفـان بـوده     

هر که از دنیا حلال طلب کنـد تـا از خلـق    «: فرمایندکند که مینقل می) ص(از پیامبر  غزالی. است
بازرگان راسـتگوي روز  «و  »ب چهارده باشدآید و روي وي چون ماه شنیاز شود روز قیامت میبی

نقل شده که اوزاعی، ابراهیم ادهـم   .)325: 1376، غزالی(» قیامت با صدیقان و شهیدان به هم خیزد
تا کی خواهد بود این کسب کردن تو؟ و برادران تو این «: را دید با هزمۀ هیزم بر گردن نهاده، گفت

در خبر است که هر که در موقف مذلّت بایستد در طلبِ خاموش که : گفت .رنج از تو کفایت کنند
  ).324: 1376،  غزالی(» حلال، خداي تعالی بهشت وي را واجب کند

هدف و انگیزة اصلی اهل تصوف از کسب و کار آن است که صـوفی   :رفع نیازهاي معیشتی) ب
از بهر معاونت باشـد  و این کسب و کار به نزدیک ایشان که بباید کردن «از نظر مادي مستقل گردد 

بر چیزها؛ یعنی چون دانند که از ایشان، چیزي بخواهد رفتن از بهر دست تنگی کسب کنند تحصیل 
خیر را نه تحصیل مراد نفس را یا از بهر آن تا مسلمانی را بر خیر یاري کنند نه مفاخرت و مرائات 

خلق طمع افتد، کسب کنـد تـا   را و حسم اطماع آن باشد که چون داند که اگر کسب نکند او را به 
نزدیک من کسب کـردن  «: کلابادي گوید). 1106: 1363مستملی، (» طمع نفس از خلق بریده گردد

اگر حال نفس خویش داند که اگر او کسب بگذارد، نفس او . بر وجهی باید که بنده را از حق نبراند
: 1363مسـتملی،  (» ه باشـد از حق برگردد و به نزدیک مخلوقان رود، کسب او همچون نماز، فریض

داند که خود را و عیال خود را از خلق بـی نیـاز   غزالی فضیلت و ثواب کسب را در آن می). 1109
: 1368غزالـی،  (دانـد  داري و کفایت ایشان از حلال کسب کردن را از جمله جهاد در راه دین مـی 

ن اوقات فراغت ایشان به در اسرارالتوحید در وصف صوفی و عادت خانقاهیان آمده است ای). 228
). 199: 1367محمـد بـن منـور،    (سر کار بود یا علم آموختن یا به وردي مشغول بودن یا به کسبی 

دانند بلکه در نظر آنان کسب، عبادتی است البتهّ در این میان کسانی مثل جنید، کسب را واجب نمی
  ).1110: 1363مستملی، (دارد که وسیله تقربّ به درگاه الهی است و ترك آن براي سالک ضرري ن

اهـل دنیـا کـه عملـه     «: رازي در بیان کسب و کار در دنیا گویدالدیننجم: طلب رضایت حق )ج
اگر در آن حرفت و صنعت خویش هر یک نیت چنان کند که ایـن شـغل از بـراي     ،خانقاه جهانند
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و مطیعی به فراغت به  کنم که بدین حرفت محتاج باشند، تا قضاي مسلمانی برآیدبندگان خداي می
حق مشغول شود، حضرت خداوندي از هر درجه و مقام کـه بـه خاصـگان و مقرّبـان و محبوبـان      
خویش دهد از انبیا و اولیا علیهم السلام، نصیبی از آن به این جماعت دهد که خدمتکاران و محبان 

وي در بیـان  ). 540: 1352، رازينجـم (» اند و فردا ایشان را با ایـن بزرگـان حشـر کنـد    ایشان بوده
بایدکه چون دهقان تخم از انبار بیرون دهد، نیت آن کند که خلق خداي بـه  «: سلوك دهاقین گوید

از انسان و حیوان و هرکس این دهقنت نتواند کـرد، مـن از بـراي رضـاي حـق در       محتاجندقوت 
از مـال دنیـا   « :اسـت  همچنـین گفتـه   .)515: 1352رازي، نجم(» صورت خدمت خلق او قیام نمایم

عندکم ینفدَ و ما آنچه به هوا خرج کنی و بنهی که  نصیبۀ تو آن است که در راه خدا صرف کنی نه
و باید که صاحب مال و جاه اگر از مشـغولی بـدین مقامـات و درجـات نتوانسـت       ما عند االله باقٍ،

اي را که اهل سلوك این مقاماتند مدد و معاونت و تربیـت  رسید، باري به مال و جاه خویش طایفه
 ،مدد او حاصل کننـد ه فرماید و اسباب جمعیت و فراغت ایشان ساخته کند تا هر درجه که ایشان ب

  ).517: 1352رازي، نجم(» ثواب آن در دیوان او نویسند
هم تجـاره و  تلهی الٌ لارج«نجم رازي از جمله فواید مال را فراغت می داند که : فراغت خاطر) د

فراغت آن است که مال و ملک در دست دارد نه در دل و دل را خاص به ذکـر   .لا بیع عن ذکر االله
انـد  اهل تصوف اجماع کرده«و ) 517: 1352رازي، نجم( »حق مشغول دارد تا بدان از حق باز نماند

 ـ  ها مبـاح اسـت بـر آن   ها و صنعتها و تجارتکه کسب بر آن  »اري کنـد نیکـی و تقـوي را   کـه ی
  ).5: 1363سهروردي، (

  هاي صنفیفعالیت -5-4
در شـرح  . آیـد بهره گیري اهل تصوف از پیران طریقت از جمله روابط اجتماعی به حساب می 

عطّار، ( احوال بایزید بسطامی آمده است که صد و سیزده پیر را خدمت کرد و از همه فایده گرفت
که از  اول چیزي که بر مرید واجب است بعد از آن«: لمریدین آمده استیا در آداب ا) 165: 1384

که قصد پیري کند از اهل زمانه که امین باشـد بـر دیـن خـود و     خواب غفلت بیدار شود، آن است 
لـزوم صـحبت پیـر در    ). 16: 1363سهروردي، (» معروف به نصیحت و امانت و شناسندة راه باشد

کنـد و  مورد نگهداشت دل پیر و مشایخ سفارش می که قشیري درست کلام بزرگان تصوف تا آنجا
ها مخالفت بـود؛ یعنـی هرکـه خـلاف     ابتداء همه فرقت«  :از استاد ابوعلی شنیدم که گفت  :گویدمی
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صوفیان ارتباط تنگاتنگ با مشایخ را به دلایـل  ). 72: 1388قشیري،(» شیخ خویش کند شیطان است

  :کردندزیر برقرار می
آیـد؛ تـا جـایی کـه آمـده      شیخ راهنمایی معنوي براي سالک به شمار می: معنوي هنماییرا) الف

از  ويگیـري از  و بهـره ) 41 :1367محمـد بـن منـور،   (» الشیخ فی قومه کالنبی فـی امتـه  «است که 
خواجه عبداالله انصاري وجود شیخ را عامل ). 46: 1382،برتلس(هاي تصوف و عرفان است حقیقت

شـریعت را اسـتاد بایـد و    «: گویـد وي  مـی . ایی او از جهل و گمراهی می دانـد کمال سالک و ره
علم هر کار از استاد آن کار گیرکـه  . طریقت را پیر و اگرنه در ذلّت هوا عاجز آیی و مغرور و اسیر

آنچه در پیشانی پیر نهان است، آن نهان به . نظر پیرکیمیایی است که مس وجود تباه مرید را زر کند
رازي در مرصـادالعباد بـا اسـتناد بـه داسـتان      ). 85: 1377عبداالله انصاري، (» 2دو جهان استاز هر 
در ابتـدا ده سـال ملازمـت خـدمت      ،که موسی با کمال نبوتی که داشـت  و یادآوري آن) ع(موسی

شعیب کرد تا شایستگی شرف مکالمه حق پیدا کرد و به مقام کلیم اللّهی رسید، نه تنهـا پیـروي از   
بلکه پیامبران الهی را نیـز از جملـه سـالکان     داندا براي مرید و سالک در راه حق، حتمی میشیخ ر

 داند که قبل از ورود در وادي عرفان و شناخت حق از شیخ راهبر راهشناس، کسب فیض کـرده می
صوفیان تا آنجا بودن منصب شیخی در طریقت  مهمسهروردي نیز در ). 234: 1352نجم رازي، (اند 

می رود که آن را مقامی عالی از حضرت رسالت در استدعاي خلایق به حضرت الهیت مـی دانـد   پیش 
 در همین رابطه، عین القضات همدانی، رهایی و خـلاص خـود را از گمراهـی   ). 33: 1374سهروردي، (

 :دانـد گیري از شـیخی بزرگـوار مـی    هایی که از علم در وجودش رسوخ کرده بوده است، به واسطه بهره
بخشش ازلی دست مرا نگرفته بود و موفقّ به خدمت شیخ بزرگواري از ایشان نساخته بود، رهـایی   گرا«

هایی که از آن علوم در درونم رسوخ یافته بود، هرگز متصـور نبـود و چنانچـه    و خلاص من از گمراهی
خلاص از آن هـا   یافت که ملازمت آستان آن پیر نبود، صفات ناپسندي در دل من به مرور ایام تراکم می

  ).310: 1389عین القضات، (» بلکه محال بود دور
گیري از پیران، رسـیدن بـه سـر منـزل     هدف و انگیزة اصلی بهره: رسیدن به مقام مردان حق) ب

کسی که جملۀ علوم جمع کند و با جمله طوایف صحبت «: شیخ ابوعلی سقفی گفت. مقصود است
که ریاضت یافته باشد بـه فرمـان شـیخی یـا امـامی یـا        اینهرگز به جایگاه مردان نرسد مگر  ،دارد

مؤدبی ناصح که هر که را ادب فرماینده نباشد که او را از هر چه مذموم بود نهی کند و امـامی فـرا   
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در هـیچ   ،نهـاده نگرفته باشد که اعمال او بدو نموده باشد و رعونت هاي نفس او در چشـم او مـی  
قشیري نیز رسیدن به مقـام مـردان را در گـرو    ). 727: 1384عطار، (» معامله اي اقتدا بدو روا نباشد

هاي مـردان بدانـد بـه    ها حاصل کند و طریقتاگر مردي همه علم«: گوید میداند و تربیت شیخ می
مقام مردان نرسد مگر به ریاضت از پیري یا امامی و هر کس که ادبی از استادي فرا نگرفته باشد تا 

و نشان دهد و همچنین رعونت هاي نفـس را، اقتـدا کـردن بـه او جـایز و روا      عیب هاي او را به ا
از دید سهروردي نیز تبعیت از شیخ مهم اسـت و سـالک بایـد بـه آن     ). 73: 1388قشیري،(» نیست

از رسیدن به سر منزل مقصود باز  ،هر کس از راه پیروي از شیخ روي گرداند زیرا التزام داشته باشد
  ). 33: 1374، سهروردي( ماندمی

   اجتماعی -اعمال عبادي -5-5
بـه   ،...اقتصـادي، سیاسـی، علمـی و    هاي فعالیت نظیر هاي اجتماعیصوف در کنار فعالیتاهل ت

عمال که نه تنها بعد اجتماعی ؛ یعنی آن دسته از اپرداختند اجتماعی نیز می -از اعمال عبادي بعضی
از جمله این اعمال، سفر، نکـاح، صـدقه دادن،   . توجهند بلکه از ابعاد دینی و عبادي نیز مورد دارند

، جهاد، صله رحم، یتیم نوازي، تشییع جنازه، نماز بر میت، زیارت قبـور و  4، زکات3اکرام درویشان
  .شرکت در نماز جمعه و جماعت است

اهل تصوف در طول زندگی خود سفرهاي گونـاگونی  . سفر از جمله آداب اجتماعی است: سفر
سـیاحت کنیـد کـه    : حافی اصحاب را گفت بشر«نقل است که . قاط مختلف انجام می دادندرا به ن

غزالی ). 136: 1384عطار، (» چون آب روان بود، خوش گردد و چون ساکن شود متغیر و زرد شود
بـه ظاهرکـه    باطن که از هواهاي نفس است و سفربه  سفر: ر را دوگونه می دانددر قرن پنجم، سف

وي سفر باطن را سفر دل در ملکوت آسـمان و زمـین و   ). 1386:357غزالی، (یی است رفتن به جا
خانۀ خود نشسته اسـت امـا    که در عجایب صنع ایزد و منازل راه دین می داند که فرد با وجود این

اولم «: گویدکند و میبدین سفر دعوت می نیز حق تعالی .کندپهناي هفت آسمان و زمین را طی می
کسی که از این سفر عاجز آید، باشد  .الارض و ما خلق االله من شیء ملکوت السموات و ینظروا فی

). 358: 1386غزالـی،  (» که به ظاهر سفر کند و کالبد را فرا او برد تا از هر جایی فایـده اي برگیـرد  
ی بـه  یسفري بـود بـه تـن و آن از جـا     :سفر بر دو قسمت است«: ز در همین رابطه گویدقشیري نی

هزاران بینی که  .ی انتقال کردن بود و سفري بود به دل و آن از صفتی به دیگر صفتی گشتن بودیجا
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عین القضـات در بـاب   ). 488: 1388قشیري، (» دل سفر کنده تن سفر کنند و اندکی بود آن که به ب

یت شان دنیا و سودشان معص ـکنند و سرمایهصنفی در دنیا مسافرت می«  :گویدتقسیم بندي سفر می
شان طاعت و عبادت و سودشان بهشـت اسـت و گروهـی بـه     است و صنفی در آخرت که سرمایه

 ،القضـات  عـین (» هـا مـی شـود   نصـیب آن  کنند بـا سـرمایۀ معرفـت و لقـاء االله    سوي خدا سفر می
  :هاي سفرهاي صوفیانه عبارت از موارد زیر استانگیزه). 311 :1389 

سافروا تصحوا و «کند که وجیه سفر، از پیامبر روایت میسهروردي در ت: هاي رواییانگیزه) الف
غریب شهید باشـد و فـراخ گرداننـد گـور غریـب را؛      « گوید میو ) 28: 1363سهروردي، (» تغنموا
خداونـد  «کـه   از مالک دینار حکایت کننـد ). 28: 1363سهروردي، (» که دوري اوست از اهل او چندان

ین کن و عصا از آهن برگیر و سـیاحی کـن در زمـین و آثـار و     که نعل )ع(تعالی وحی فرستاد به موسی 
  ).491: 1388قشیري، (» کن تا آنگاه که نعلین بدرد و عصا بشکندهاي من طلب میعبرت
هدف اصلی از سفر همان ریاضت نفس و تقویت ایمان و توکلّ است تا : ریاضت و تهذیب) ب

نفس چون در وطن «: یچ زاد و توشه اي طی کندو بدون هنتیجۀ آن، سالک، مفاوز را به تنهایی  در
زیرا که بـه آنچـه موافـق طبـع      ممهد باشد، خبایث وي ظاهر نشود خود باشد و اسباب آسایش او

اما چون رنج سفر بر وي نهـاده شـود و از مألوفـات دور     از مألوفات معتاد انس گرفته باشداوست 
هـاي وي وقـوف   وي روشن شود و بر عیـب  هايکرده آید و به مشقّت غربت ممتحن گردد، غایله

چـون آن قـوم   «: قشیري گوید ).535: 1386، غزالی(» افتد و مشغول شدن به علاج آن ممکن گردد
احکـام   ،ها که خواهند که بـر آن زیـادت کننـد   آداب حضور همه به جاي آورده باشند از مجاهدت

م بیرون برند و از میان آشنایان ببرند معلو د ریاضت نفس را که او را از میانسفر باز آن اضافت کنن
سهروردي در آداب ) 494: 1388قشیري، (» تا با خداي زندگانی چون کند بی علاقتی و بی واسطه

تا تواند برگزیند رفتن را بر نشستن بر چهار پاي، مگر به حـال  «: المریدین در باب آداب سفر گوید
  ). 29: 1363سهروردي، (» را ضرورت که سفر کردن مرید ریاضت راست و طلب زیارت

علـم بیاموزیـد   «است که فرمود ) ص(طلب علم در جهت پیروي از گفتار پیامبر: طلب علم) ج 
غزالی در بیان  تقسیم سفر، قسم اول را سفري مـی  ). 654: 1363مستملی، (» اگر چه در چین باشد

، غزالـی (علم شرع آموزد داند که در طلب علم است و خود سه وجه دارد و وجه اول آن است که 
در خبر است هر که از در خانه خویش بیرون آید در طلب علـم، وي در راه خـداي   ). 360: 1368
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قسم اول  و دهدسهروردي نیز همین تقسیم را براي سفر انجام می). 457: 1376، غزالی(است تا باز آید 
جیب سـهروردي از  ابون). 54: 1374سهروردي، (دهد داند که سالک در طلب علم انجام میرا سفري می

  ).28: 1363سهروردي، (داند که سفر را براي طلب علم انجام دهد را کسی می جمله مسافران خدا
اگر درویشی سـفر اختیـار   «: گویدهجویري در باب رعایت آداب سفر می: طلب رضایت حق) د

نـه پیـروي از هـوي و     کند شرط ادب وي آن است که ابتدا سفر را براي رضایت خدا انجام دهـد 
» کند از نظـر بـاطن هـم از هواهـاي نفسـانی خـود سـفر کنـد        آن طور که در ظاهر سفر می. هوس

  ).509: 1389هجویري، (
نظـر  «داند که یکی از اهداف سفر مرید را زیارت علما و بزرگان دین می غزالی: دیدار مشایخ) ه

و یکی از برکات مشاهدات ایشان این  در روي ایشان عبادت بود و برکت دعاي ایشان بزرگ باشد
پس دیدار ایشان هم عبادت بود و هم تخـم عبـادت    .بود که رغبت اقتدا کردن به ایشان پدیدار آید
 »هاي ایشان با آن یار شود، فوایـد آن مضـاعف گـردد   هاي بسیار بود و چون فواید انفاس و سخن

سالک بـه صـحبت مشـایخ و    «داند که میسهروردي نیز هدف از سفر را آن ). 458: 1367، غزالی(
 »طـور کـه از لفـظ ایشـان     هـا بینـد، همـان   برادران و صادقان رسد و از مشاهده ایشـان بسـی نفـع   

 ،باید به هر شهر کـه برسـد  «: در بیان سلوك اهل تجارت گویدرازي نجم ). 58: 1374سهروردي، (
نشـینان و  باد و مشـایخ دایمـه و گوشـه   از مزارها و مواضع متبرّك بپرسد و آنجا رود و از زهاد و ع

عزیزان هر شهري بحث کند و به هر جا برود و خدمت ایشان به صدق دریابـد و هـر کـس را بـه     
که در سفر هیچ غنیمت دریافـت صـحبت    اندك و بسیار تبرکّی دلداري کند و آن را غنیمت شمرد

سـهروردي از جملـه    جیـب ابون). 526:  1354نجـم رازي،  (» مردان حق و خـدمت ایشـان نیسـت   
داند که سفر را براي دیدار مشایخ و بزرگان انجام دهد و از آداب جماعت را کسی می مسافران خدا

اگـر در آن جـا شـیخی باشـد قصـد زیـارت او کننـد         ،مسافران آن است که چون در شهري شوند
  ).30: 1363سهروردي، (

: گویـد وي مـی . دانـد لی سـفر مـی  عین القضات همدانی پندگیري را نتیجۀ اص ـ: پند و عبرت) و
هرگز تا نروي نرسی، افلم سیروا فی الارض فلینظروا، الم تکن ارض االله واسعه فتهاجروا فیها، امر «

است به سیر و سفر، اگر روش کنی عجایب جهان بینی در هر منزلی و در هر منزلـی تـو را پنـدي    
اقسام سفر، قسم اول را کـه در طلـب    در بیان غزالی). 13: 1389عین القضات، (» دهد و پند گیري
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انسان براي دیدن عجایـب و صـنع   «کند که وجه سوم آن است که علم است به سه وجه تقسیم می

آیات الهی که در زمین است در دیـدن  «: گوید وي می) 360: 1368، غزالی(» ی سفر کندخداي تعال
» دهـد  وحدانیت وي گـواهی مـی   ها است و هیچ چیزي نیست که نه آن برآن اهل بصیرت را فایده

 اسـت کـه  احت کـردن در شـهرها آن   در شرح تعرّف نیز هدف اصلی از سی). 535: 1386، غزالی(
پس باید که در «: سهروردي در آداب المریدین گوید). 129: 1363مستملی، (آیات و عجایب بینند 

  ). 45: 1363سهروردي، ( »سفر طلب آثار و اعتبار کند
هاي سفر در میان صوفیان این دوره انجام عبـاداتی نظیـر حـج    از جمله انگیزه: انجام عبادات) ز

الله علی الناس  و«: است که بسیار در آیات و روایات به آن اشاره و تأکید شده است؛ به عنوان نمونه
تـرین  فاضـل «: در آداب المریـدین آمـده اسـت    .)97/ آل عمران( »حج البیت من استطاع الیه سبیلا

مسـافران  : گفـت )ص(زیـرا کـه پیغـامبر     )ص( د است پس حج پس زیارت گور پیامبرسفري جها
نیـز در  ) ع(و حضـرت علـی  ) 28: 1363سهروردي، (» مره کنندهحاجی و غازي و ع: اند خداي سه

). 40: البلاغـه  نهـج (» دارانخداوند حج را واجب کرد براي نزدیک شدن دین«: فرماینداین راستا می
گر هاي دیملّت« :دانندج را عبرت و تذکیر و یادآوري از کارهاي آخرت میاهل تصوف هدف از ح

امر کردند تا عابدان ایشـان از میـان خلـق بیـرون رونـد و همـه عمـر در        را به رهبانیت و سیاحت 
پرسیدند که سـیاحت و رهبانیـت در دیـن شـما     ) ص(ریاضت و مجاهدت به سر برند اما از رسول خدا

حق تعالی، این امت را حج فرمود بـدل رهبانیـت تـا هـر     . د و حج، بدل آن آمدمرا جها: چیست؟ گفت
: گویـد  در مورد فریضۀ حج نیز می غزالی). 179: 1386، غزالی(» کدام از اعمال حج، بدلی باشد از مرگ

  ).318: 1386، غزالی(» خواه جهود میر خواه ترسا: هر که بمرد و حج نکرد، گو: گفت) ص(رسول «
 ]سـفر بـاطن  [پس هر که را که اهلیت آن ندهند کـه در ایـن میـدان    «: گوید غزالی :تجارت) ح

ها سفر کند، إما براي تجارت دنیا بسی بود که به ظاهر تن خود در مدتی مدید فرسنگ .جولان کند
وي در کیمیاي سعادت در ضمن بیان دیگر اقسام ) 533: 1386، غزالی(» و إما براي ذخیرت آخرت

وي ایـن سـفر را مبـاح    . داند که براي تجارت باشـد در طلـب دنیـا   ارم را سفري میسفر، قسم چه
اگر سالک نیت و انگیزه آن دارد تا خود را و عیال خود را از روي خلق بی نیاز : گویدداند و می می

  ). 189: 1387، غزالی(دارد این سفر طاعت است 
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کـدام   مشایخ طریقت هر. تصوف استهاي مشارکت اجتماعی اهل ازدواج از دیگر جنبه: نکاح
اي ازدواج را براي آن دسته از مردمان که نفس آنـان از  عده. نگرشی دیگرگون در مورد نکاح دارند

 داننـد و ، فضـیلت مـی  اسـت  پیروي هوا و هوس رویگردان شده و از نزاع و ستیزه با دل دور شده
کـه معتقدنـد    شـود؛ چنـان  ها وق مسلّم آنها، حقکه حظوظ آن اند رسیدهبه مرتبه اي  معتقدند آنان

علماي راسخ را در ایثار نکاح بر عزوبت و شروع در آن علمی مخصـوص اسـت کـه آن را علـم     «
احتیاج مـن  «: گویدجنید بغدادي در همین راستا می). 181: 1389کاشانی، عزالدین (» سعت خوانند

پـس زن  «). 88 :1374سهروردي، (» نتر از آن است که احتیاج من به طعام خوردبه تزویج، زیادت
شیخ عبـدالقادر مـدتی   «). 60: 1386، غزالی(» از روي تحقیق همچون قوت است و سبب پاکی دل

کـدورت حـال،    گذشت و از خوف تشویش وقت ومدید، خاطر تزویج و خطبت در اندرون او می
نمود تا آن گاه صبر می نمود و بر مقامات شداید و ملاقات حداید آن خاطر،بدان خاطر التفات نمی

نقل است که ). 87: 1386، غزالی(» که از حضرت عزتّ استجازت حاصل آمد و چهار زن بخواست
پس . خواستم تا از حق تعالی درخواهم تا مئونت زنان از من کفایت کند«: گفتابویزید بسطامی می

هجویري نکـاح  ). 184: 1384عطّار، ( »گفتم روا نبود این خواستن که پیغمبر علیه السلام نخواست
توانند نگـه دارنـد فریضـه و    داند، براي کسانی که خود را از حرام نمیرا بر زنان و مردان مباح می

 :1389هجـویري،  ( دانـد  شمارد و بر آن کسی که بتواند حقّ عیال را گذارد، سـنّت مـی  واجب می
کنـد و گـاهی سـالک را از    مـی  سهروردي با بیان احادیث و روایات، گاه ازدواج را ترغیـب ). 529

نکاح بسته بـه تفـاوت    یا عدم اختیاررسد که اختیار سرانجام به این نتیجه می کند وازدواج منع می
از کسـی نقـل    و در جملـه، تنفیـر از نکـاح مطلقـاَ    )  86 :1374سـهروردي،  (اخلاق خلایق اسـت  

 »هـا ده و هـم مقـرون بـه شـرط    اند مگر مقرون به شرطی و اما ترغیب در نکاح، هم مطلق آم نکرده
گوید در نهاد آدمی حب خـدا و  داند و میعین القضات نیز نکاح را واجب می). 51: 1386، غزالی(

  ). 355 :1378عین القضات، ( رسول تعبیه است و پنهان است چون حب نساء
  :آوردنداهل تصوف بنا به چند دلیل به نکاح روي می

آیاتی که حق تعالی «: گویدبا استناد به آیات وحی درباره نکاح می غزالی: هاي قرآنیانگیزه) الف
و انکحوا الایامی منکم و این صیغت امر است و در صفت : قوله تعالی: فرموده است در کلام مجید

زادن  .لقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهـم ازواجـا و ذریـه   : پیغامبران و مدح ایشان، قوله تعالی
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کرد و آمده است که حق تعالی در کتاب  ایشان در معرض نعمت و اظهار فضل یادزنان و فرزندان 

  ).  46: 1386، غزالی(» خود از انبیا جز متأهلان را یاد نفرموده است
 ، روایات و سخنان بزرگان دین اسـت انگیزه و عامل دیگر در مورد نکاح: هاي رواییانگیزه) ب

» النکاح سنتی فمـن لـم یعمـل بسـنتی فلـیس منـی      «: فرمایددر این راستا می) ص(پیامبر اکرم  زیرا
یامـت  قنکاح کنید تا بسـیار شـوید کـه مـن روز     «: گفت) ص(پیامبر). 81: 1389کاشانی، عزالدین (

: 1367، غزالـی (» مباهات کنم به شما با امتان دیگر پیغمبران تا به کودکی کـه از شـکم مـادر بیفتـد    
لی تر آن باشد که رغبـت کنـد   ب اهل تصوف آمده است که اور آدادر آداب المریدین در ذک). 301

نکاح کنید زن را از بهر دین و مال و جمال بر تو بـاد کـه   «: دار صالحه که پیغمبر گفتدر زنی دین
). 399: 1363سـهروردي،  (» زنی را که خداوند دین است به زنی کنی تـا دسـتت را پـر خیـر کنـد     

» تزوجوا الودود، فانی مکاثر بکـم الانبیـا  « :داندفاخر خود میوجود زن را عاملی براي ت) ص(پیامبر
که زاهدترین جمله صـحابه بـود او را چهـار زن و    ) ع(امیرالمؤمنین علی «). 170: 1385شیروانی، (

رکعتان من المتأهل خیر «: فرمایند، خود ایشان می)181: 1389کاشانی، عزالدین ( »هفده سریّت بود
، آن زمـان کـه   دارندصوفیانی که تألیفاتی ). 254: نهج البلاغه(» عه من العزبمن اثنتین و ثمانین رک

پردازنـد و ایـن   بخواهند در مورد نکاح صحبت کنند ابتدا به ذکر آیه و احادیثی از بزرگان دین مـی 
گیري از کلام خود نشان دهندة اهمیتی است که اهل تصوف به الگوپذیري از پیشوایان دینی و بهره

در خبر است کـه از جملـۀ گناهـان،    «: گویددر ضمن بر شمردن فواید نکاح می غزالی؛ ارندوحی د
سمنون محب نیز بـه  ). 242: 1367، غزالی(» گناهی است که جز رنج عیال کشیدن کفّارت آن نکند

زنی کردم اقامت شریعت را « : گویدکند و در همین رابطه میانگیزه دینی در مورد ازدواج اشاره می
  ). 188: 1363مستملی، (» با او ببودم استعمال شریعت راو 

کسی کـه  «: گویدکه می نکاح نزد پیرانی مثل عبداالله مبارك آنقدر اهمیت دارد: سفارش پیران) ج
او را عیال و فرزندان بود و ایشان را در صلاح بدارد و به شب از خواب بیـدار شـود، کودکـان را    

بشـر  «). 260: 1378عطّـار،  (» تـر بـود  آن عمل او از غزو فاضـل  فکند،برهنه بیند و جامه بر ایشان ا
یکی از آن، آن است که او حلال براي : حافی گفت که احمد حنبل را بر من به سه چیز فضل است

که در نکاح توسـع نمـوده و مـن از آن     و دیگري طلبد و من براي نفس خود طلبم و دوم آنخود 
خنک مر تو را که فراغت عبادت : مردي ابراهیم ادهم را گفت«). 66: 1386، غزالی( »اماحتراز نموده
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ترسی که به سـبب مهمـات عیـال در دل تـو آیـد،      : فرمود. که به نکاح مشغول نشدي داري به سبب آن
بسیاري زنان از دنیا نیست و : عیینه گفت بن سفیان«). 50: 1386، غزالی( »تر بود از همۀ اعمال منفاضل

  ).49: 1386، غزالی( »هاي پیامبران علیهم السلام قدیم است و خویی است از خوي نکاح سنتّی
 زیرااي براي تهذیب و ریاضت است وسیله هاي تحمل عیال ظاهراًسختی: تهذیب و ریاضت) د

صبر کردن بر اخلاق زنان و کفایت مهمات ایشان و نگاه داشتن ایشان بر راه شرع جز به مجاهدتی «
 غزالیدر این راستا ). 240: 1367، غزالی( »ترین عبادات استپس آن مجاهدت از فاضلنتوان کرد، 

فایده چهـارم از  ). 24: 1367، غزالی( داندنگه داشتن دین و ایمان سالک می از جمله فواید نکاح را
زن تیمار خانه بدارد وکار پختن و رفتن و شستن کفایـت کنـد   «که  استآن  غزالینکاح بنا به قول 

ه اگر مرد بدین مشغول شود از علم و عمل و عبادت بازماند و بدین سبب زن یاور بود انـدر راه  ک
دین و بدین سبب ابوسلیمان دارانی گفته است که زن نیک از دنیا نیست از آخرت است؛ یعنی کـه  

نکاح  در جایی دیگر از جمله فواید .)306: 1367، غزالی(» تو را فارغ دارد تا به کار آخرت پردازي
به رعایت و ولایت و قیام نمودن به حقوق اهل و صبر کـردن  « :داندرا مجاهدة نفس و ریاضت می

ها با ایشان و احتمال رنج و در صلاح ایشان کوشیدن و ایشان را دین آموختن و در کسب بر خوي
: 1367، غزالـی ( »حلال جهت ایشان رنج بردن و رنج اهل و فرزند کشیدن به مثابـت جهـاد اسـت   

هاي شهوت نگه داشتن خود از شیطان و شکستن آرزوي مباشرت و دفع غایله غزالیهمچنین ). 65
اگر شهوت غالب شود و قوت تقوي آن را مقاومت نکند و مـدافعت   زیرا داندرا از فواید نکاح می

آداب در آداب المریدین نیز در ضمن بر شمردن ). 57: 1367، غزالی(ننماید، به ارتکاب کبیره کشد 
از آداب اهل تصوف آن است که از بهر دنیا زن نکنند بلکه سنّت را کننـد  «: آمده استاهل تصوف 

سماك، او را نقل شده که بعد از مرگ محمد بن ). 39: 1363سهروردي، (» و تهذیب و پارسایی را
ام بود و همه نواخت و خلعت و کرامت و اکر«: خداي با تو چه کرد؟ گفت: به خواب دیدند گفتند

لکن آنجا را هیچ کس آبروي نیست الّا کسانی را که ایشان بار عیال کشیده اند و تن در رنج دبـه و  
  ). 285: 1384عطّار، (» زنبیل داده اند

وي دربـارة هـدف از ازدواج   . فایده اول ازدواج را فرزند مـی دانـد   غزالی: نسل آدمی بقاي) ـه
ن است همچون طعام خوردن که همچنان که راه دیـن را بـه   نکاح از جمله راه دی«: گویدچنین می

حیات و بقاي شخص آدمی حاجت است، هم چنین به بقاء جنس آدمی و نسل وي حاجت است و 
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پس نکاح سبب اصل وجود است و طعام سـبب بقـاي وجـود و مبـاح     . این بی نکاح ممکن نباشد

فریده اسـت هـم بـراي آن آفریـده     بلکه شهوت که آ اح براي این است که نه براي شهوتکردن نک
 آیند و راه دیـن همـی  است تا موکلّ باشد تا خلق را به نکاح آرد تا سالکان راه دین در وجود همی

تر از آن کـه  اند نکاح کردن فاضلاند و بدین سبب گروهی گفتهروند که همه خلق براي این آفریده
  ). 23: 1367، غزالی(» به نوافل عبادات مشغول شدن

انس با زنان و راحتی را که در دل حاصل آیـد بـه   «: در این رابطه گوید غزالی: آسایش قالب) و
» سبب مجالست و مزاح کردن با ایشان که آن آسایش قالـب باشـد تـا رغبـت عبـادت تـازه گـردد       

در انس به زنان اسـتراحتی اسـت کـه انـدوه را زایـل      «: و در جایی دیگر گوید) 24: 1367، غزالی(
ل را راحت رساند و نفس هاي متقّیان را باید که به مباحات استراحت باشد و بـراي آن  گرداند و د

  ).  62: 1386، غزالی(» لیسکن الیها: حق تعالی فرموده است
نقل شـده  . یکی دیگر از جنبه هاي اجتماعی زندگی صوفیان، میزبانی کردن است: میزبانی کردن

طعام پیش مهمـان   در پنج چیز که یکی از آنهامگر  شتابزدگی از شیطان است: اصم گفتکه حاتم 
داري و ابوسعید ابوالخیر از جمله صوفیانی است که به آیین مهمان). 30: 1384عطّار، (است نهادن 
. بسیار مهمان نواز بوده است آیدطور که از حکایات بر می داده و آنکردن بسیار اهمیت میمیزبانی

گوسـفند و   گـاو و  این مقدار پول را بردار و: ادمش، حسن، گفتروایت شده است که روزي به خ
خر و گاوان را هریسه ساز و از گوسفندان زیرباي مزعفر معطرّ ساز و هزار شمع بر افروز و عود و 

تکلفّـات   وي). 103 :1367محمـد بـن منـور،   ! (گلاب بسـیار بیـار و فـردا در پوشـنگان سـفره نـه      
دعـوت هـاي بـا     گفتی وشیخ ما پیوسته بر سر منبر بیت می«: داد می انجامبراي مهمان  اي اندازه بی

کرد کرد و پیوسته سماع میکه هزار دینار و زیادت در یک دعوت خرج می کردي، چنانتکلّف می
 :1367محمد بن منور،(» کار خویش سر کردند و شیخ فارغ بود، برو ایشان بر آن انکارهاي بلیغ می

چون میهمانی بیاید، هیچ تکلّف مکنیـد و  «: کندداب میزبانی را این گونه بیان میغزالی آ البته ).103
اخبار بسیار آمده   گیرید؛ یعنی هر چه توانید بکنید و در فضیلت ضیافت،چون بخوانید، هیچ باز می

چهار ماه بوحفص را مهمانی کرد و هر روز چند «نقل است که شبلی ).  232 :1368، غزالی(» است
یا شبلی اگـر وقتـی بـه بـه     : گفت. آخر چون به وداع او رفت. عام و چند گونه حلوا آورديلون ط
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تکلّف کـردي و  : یا باحفص چه کردم؟ گفت: گفت. نیشابور آیی، میزبانی و جوانمردي به تو آموزم
  ). 395: 1384عطّار، (» متکلّف جوانمرد نبود

  :دلایل توجه صوفیان به میزبانی متعدد است
کردن، سخنان پیران طریقت ماننـد  از جمله دلایل اهل تصوف براي میزبانی: صیه مشایختو) الف

قشـیري،  ( زکات خانه و سراي آن است که آن را مهمان خانه سازي: انس مالک است که می گوید
1388 :414 .(  
 آمده اسـت اي در راه خدا به حساب میکردن نزد پیر هرات شاید صدقهمیزبانی: صدقه دادن) ب

مهمان، سه روز باشد و این که شبانه روزي بود، جایزه گویند و اگر زیـادت از سـه   «: گویدمی زیرا
  ).20: 1377عبداالله انصاري، (» بماند آن او را صدقه بودروز 
داده و ابوسـعید ابـوالخیر بسـیار بـه آیـین مهمـان داري اهمیـت مـی        : ذکر کرامت و مفاخره) ج

هـاي  وي هدف خـود را از ایـن دعـوت    شمرده است؛همان جایز میهاي باتکلّف را براي م دعوت
باید که این سفره را در مسجد جامع بنهی تـا آن کسـانی کـه مـا را در     « :کندباتکلّف چنین بیان می

کنند به رأي العین ببینند که حق سبحانه و تعالی عزیزان درگـاه عـزتّ را از پـرده    غیبت، غیبت می
  ). 69 :1367بن منور، محمد(» خوراندغیب چه می

سنّت کسی که دعوت کند آن است که فقرا را خواند نـه  «: گویدغزالی می: شاد کردن دیگران) د
خبر است هر کـس مـؤمنی را    زیرا که در ت کند تا شادي به دل مهمان رساندتوانگران را و باید نی

 ).234: 1386،غزالی( »شاد کند، خداي تعالی را شاد کرده باشد
مباحث دینی اجتماعی دیگري نیز مورد توجه صـوفیان بـوده اسـت ماننـد      ،بر موارد فوقعلاوه 

بـر خـود   ) ع(موسـی «: گویـد قشیري در باب اکرام نیازمندان می . ...اکرام درویشان و یتیم نوازي و
: 1388قشـیري،  (» اي گرد درویشان برآمدي و جامـه ایشـان بازجسـتی   واجب کرد اندر ماهی هفته

 داند که نیازمندان و ضعیفان را و هـر هاي صوفی را آن میوسعید ابوالخیر یکی از ویژگییا اب) 455
خواجـه عبـداالله    ).317: 1367محمد بن منـور،  (که بدیشان پیوست، وي را درپذیرد و رنج ایشان بکشد 

مـراد   هزار درخت اگر نشاندي از بهر«کندکه در باب کمک و اکرام درویشان به مریدان خود سفارش می
خویش، یکی بنشان از بهر درویشان در رضاي خداوند خویش یا یک شـاخ از بهـر درویشـان بـر آنجـا      

آخرت گنج و ذخیـرة  اي از آن به حلق درویشی رسد تا تو را کاري برآید و چیزي به وصل کن که میوه
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وخـت و بـه   چـه را کـه داشـت بفر    سريّ سـقطی، دکّـان و هـر     ).14 :1377عبداالله انصاري، (» تو شود

ابـراهیم ادهـم، هـر روز بـه مـزدوري      ). 168: 1389 هجویري،(درویشان داد و طریق تصوف اختیار کرد 
ابوجعفر حـداد هـر روز   ). 437: 1389 هجویري،(داد گرفت به درویشان میکرد و آنچه میگندم درو می
  ).   252: 1388 قشیري، (داد داشت و همه را به درویشان میگرفت، بر نمیمزدي که می

خواجـه عبـداالله انصـاري    . اندنیز از جمله اموري است که اهل تصوف بر آن تأکید داشته یتیم نوازي
طالب این تشریف اگر برود و هـر چـه دارد     اگر یتیمی به هزار فرسنگ نشان دهند که هست،«: گویدمی

خـویش    دیـدة  م را برگیرد و بـر خرج کند و به رشوت به اهل آن محلتّ دهد تا او را بگذارند که آن یتی
عبـداالله  (» بزرگ کند، هنوز اندك باشد کسی را که عزتّ این حدیث بشناخت تا به اخبار دیگر چه رسد

آمـد و کـودکی   معروف کرخی روزي همی«در توصیف سريّ سقطی آمده است که ). 1377:12انصاري،
خداي،   :معروف گفت  .شاد شد  ا جامه کردم،او ر: سريّ گفت! این یتیم را جامه کن : گفت. یتیم با او بود

  ). 362 :1384 ،عطاّر(» حال دیدم که نوري در دلم پدیدار شد در : سريّ خود گوید! دنیا بر تو دشمن کناد
آن چنان نزد بزرگان طریقت جایگاه والایی دارد که خلفا و سلاطین را نیز به خوانـدن   نماز جماعت

که در توصیف ابوالحسن خرقانی آمده اسـت دوازده سـال نمـاز     نچنا کردندآن نصیحت و سفارش می
پرهیـز   :خفتن را به جماعت گذارد و هنگامی که سلطان محمود از او خواست تا به او پندي دهد گفـت 

  ).  693 :1384 عطاّر،(سخاوت و شفقت کن بر خلق خدا ، نماز را به جماعت خوان ،کن از مناهی
که قـرآن نخوانـد و    هر«: گویدمیت دارد که بایزید بسطامی میمسلمان تا حدي اه تشییع جنازه

به جنازه مسلمانان حاضر نشود و به عیادت بیماران نرود و یتیمان را نپرسد و دعوي ایـن حـدیث   
  -دلایل شرکت صوفیان در این قبیل مراسم عبادي). 230: 1384عطّار،(» کند، بدانید که مدعی است

  :اجتماعی عبارت است از
فصل پنجم از مجموعه رسایل فارسی خواجه عبداالله انصـاري در مـورد   : هاي رواییانگیزه) لفا

کرد حدیث دوزخ می) ص(رسول«: گویدوي می. کندصدقه است و احادیثی را درباره آن مطرح می
گرفت به االله از آن و به آخر آن حدیث گفت که بپرهیزید از آتـش دوزخ بـا صـدقه دادن    و پناه می

در کیمیاي سعادت نیز به این حدیث اشاره ). 24: 1377عبداالله انصاري، (» هم به نیم خرما باشداگر 
که آن درویشی را زنده کند و  صدقه دهید اگر همه یک خرما باشد: گفت) ص(رسول « :شده است

  ).204: 1367، غزالی(» گناه را بکشد چنان که آب، آتش را
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) ص(که زکات رکنی از ارکان مسلمانی است کـه رسـول  بدان «: در مورد زکات می گوید غزالی
و نماز و زکات و روزه  االلهمحمد رسول  ،االلهکلمه لا اله الا  :بناي مسلمانی بر پنج اصل است: گفت

عین القضات همدانی معتقد است که هر کس زکات ندهـد ناشـی از    ).185: 1367، غزالی(» و حج
وي در ). 37: 1387، عین القضـات (دهد نمی فر خود خبرآن است که ایمان ندارد در حالی که از ک
بیـان  ) ع(رکن سوم اي عزیز زکات است که مصـطفی «: کندتمهیدات، زکات را این گونه معرفی می

  ). 88: 1389 ،عین القضات(» قنطره الاسلام ةالزکو: کرد و گفت
کنند آمرزش الهـی  یاین مسایل دنبال م با رعایتاز جمله اهدافی که صوفیان : آمرزش الهی) ب
بعد از مرگ در خـواب یکـی از یـاران    کنند، وي بر طبق آنچه از معروف کرخی نقل می زیرا است

مرا نه به خـاطر زهـد و   : گویدآید و آن یار از او می پرسد که خداي با تو چه کرد؟ او میخود می
  ). 29: 1388قشیري، ( 5ها آمرزید ورع بلکه به خاطر خدمت به درویشان و دوستی آن

: خواجه عبداالله انصاري در مورد ثمرات زیارت قبور مردگان گویـد : رهایی از افکار شوریده) ج
 »تفکرّ انـدر حکمـت   ،زیارت گورستان ،به تدبیر قرآن: خاطرهاي شوریده به سه چیز توانورع از «
  ).  21 :1375عبداالله انصاري،(

  
  نتیجه -6

در اجتماع را در ردیف برنامه هاي عبـادي خـود قـرار     بر خلاف باور رایج، اهل تصوف، مشارکت
که انسان، علاوه بر پرداختن به فـرایض و   داده بودند؛ یعنی همان چیزي که اسلام بر آن تأکید دارد
  . هاي خویش را بر طرف نمایدواجبات دینی در جامعه حضور داشته باشد و نیازمندي

گستري و دریـافتن  تشویق حاکمان به عدالت نظیر هاي گوناگون سیاسی،عرصه اهل تصوف در 
داري و فعالیت هاي اقتصـادي نظیـر پـرداختن بـه     حال مردمان، توصیه امرا به گسترش دین و دین

 هاي اجتماعی مانند رفتن به سـفر، مهمـانی دادن و میزبـانی   امرار معاش و کسب و کار و مشارکت
مثل تألیف  هاي علمیو معاد، حج و فعالیت شکردن، نکاح، جهاد، رسیدگی به امور مردمان از معا

پا بـه پـاي    ،کتاب، نامه نگاري، پاسخ به سؤالات و شبهات مردم، وعظ و تدریس و ارشاد و تعلیم
  . حضور فعال داشته اند معهسایر اقشار جا

ي قرآنـی  هامیان، انگیزه آناند که از هاي فراوانی داشتههاي اجتماعی انگیزهدر انجام فعالیتآنان 
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توان به سـفارش پیـران طریقـت    بعد از آن می. و روایی در نزد آنان در درجه اول اهمیت قرار دارد

تهذیب، رفع نیازهاي معیشتی مردم و خود، رفع ستم و ظلم از اقشار ضـعیف جامعـه،   . اشاره نمود
دي رساندن پاسخ به شبهات دینی مردم و احساس مسئولیت در تبلیغ دین، کسب ثواب اخروي، شا

از دیگر انگیزه هاي ماندن صوفیان در اجتماع  و مشارکت .. .به مردم، عمل به فرایض جمعی دین و
  .با مردم در امور عمومی جامعه است

  
  ها پی نوشت

به دسـت مـی آورد،   عمل بنّایی مشغول بود و از آنچه محمد بن یوسف بن معدان در روز به «: گفته اند -1
عمل، هر  ۀ خود صرف می کرد و بقیه را براي فقرا تصدق فرمودي و با وجود کسب ومحقّري را براي نفق

 ).105: 1386جامی، (» روز یک ختم قرآن می کرد
و فنا  مولوي در باب استفاده از پیر و ولی در مسیر سلوك، اتصال به ولی را عین اتصال به حق می داند -2

ود را به زر خالص تبدیل می کند یمیایی است که مس تیره وجزیرا پیوند با او ک در او را عین فناي در حق
 ).615، 1376همایی، (

  ونــدي بـــدان شــه، شــه شـــوي   یگــر بپ 
  

ــی روي      ــی م ــا ک ــار ت ــر ادب ــوي ه   س
  )220: 1375مولوي، (                        

وصـیف طایفـه   که در ت خدمت کردن به ارباب حوائج و نیاز در سرلوحه کار صوفیان بزرگ بوده است؛ چنان - 3
جماعتی هستند که خدمت طالبان حق و فقرا را برگزیدند و اوقـات خـود را بعـد از انجـام     «خدام آمده است که 

 )9: 1386جامی،( .»دهند فرایض به اشتغال به امور معاش صرف کنند و آن را بر عبادات نافله ترجیح می

  رز رازکات مال بـه در کـن کـه فضـله      -4
  

ــت    ــد بیش ــان بزن ــو باغب ــورچ ــد انگ   ر ده
  )108: 1368سعدي، (                        

سـبب رسـیدن پادشـاه بـه     توصیف دیدن صالحی پادشاهی را در خواب، سعدي نیز در گلستان، ضمن  -5
  ).92: 1368سعدي، (داند بهشت را ارادت درویشان می
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